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شیخ محمد عابد سندي مدنی از نسل ابوایوب انصاري، صـحابی بـزرگ پیـامبر، در    

اي از اهل علم متولد شـد و نـزد پـدر و     ق در خانواده1190ایالت سند پاکستان به سال 

پدر بزرگ خویش که از بزرگان حنفی منطقه بودند تلمـذ کـرد و از بزرگـان نقشـبندي     

گاه وي به مدینه رفت و مدنی نام گرفت. آوازه ایشان به حدي  به قاره هند گردید. آنش

اند. شـیخ محمـود    است که بسیاري از علماي عراق و سوریه به ستایش ایشان پرداخته
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علـم الطـب  ي�ـد فـ هل«گوید:  ق) درباره ایشان می1250شوکانی (م و شیخ 1»العوائد...

2.»فهم صحیح سریع...صوله و أو  ةبالنحو و الصرف و فقه الحنفی ةو معرفة متقن
  

جالب توجه است که جناب آلوسی و شوکانی هر دو از سلفیان و تحت تـأثیر افکـار   

تیمیه هستند و در عین حال به تعریف و تمجیـد شـیخ محمـد عابـد سـندي مـدنی        ابن

  اند.   پرداخته

شیخ محمد عابد مدنی آثار فراوانی از خود به جـاي نهـاده کـه اکثـر آنهـا در بـاب       

منحة الباری فی جمـع روایـات توان به  و نقد وهابیت است که از جمله می حدیث، فقه

التوسـل و و  جواز الاسـتغاثة يرسالة ف، نوار شرح الدر المختارطوالع الأ، صحیح البخاری

تقبیل الصـحابه  يرسالة فو  ،ولیاء و التصدیق بھاکرامات الأ يرسالة ف، حکامهأنواعه و أ

  نام برد.  ف و حکم التقبیل عامةو رأسه الشری ید رسول االلهّٰ 

شیخ عابد بعد از عمري تلاش در راه فقه حنفی، تصوف نقشبندي و نقد وهابیت در 

سالگی از دنیا رفت و در بقیع مدفون گردید. جنـاب شـوکانی    67قمري در  1257سال 

اي دیگـر از   ) و عـده 179، ص6(ج الأعـلام )، زرکلـی در  227، ص2(ج البدر الطـالع در 

 اند. زندگینامه شیخ محمد عابد سندي مدنی را بیان کرده بزرگان،

هـاي افراطـی نسـبت بـه     یکی از شبهات و اشکالاتی که از جانب وهابیان و سلفی

گـذاري فرزنـدان بـا اسـامی     شود ناظر به نامشیعیان و سایر مذاهب اسلامی مطرح می

مه عبد به غیر خـدا  همچون عبدالنبی، عبدالحسین، عبدالرسول و... است که با اسناد کل

  همراه است.

هـا بـه خطـا    با توجه به اینکه وهابیت در معناي عبـادت و کلمـه عبـد در ایـن نـام     

رو این مسئله را دستاویزي براي تکفیر و مشرك خوانـدن سـایرین قـرار    اند، از این رفته

  دانند.ها معتقد باشد و از آنها استفاده کند مشرك میدهند و کسی را که به ناممی

یکی از کتـب  الصارم المسلول علی من انکر التسمیۀ بعبد النبی و عبدالرسول کتاب  

شیخ محمد عابد سندي است که در برابر این توهم وهابیان، بـا تمسـک بـه روایـات و     

                                            
 . ١٣ـ١٢. مقدمه مصحح بر کتاب، ص1

 . ١٤. همان، ص2
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کنـد کـه   قلایـی سـعی بـر رد ایـن اندیشـه دارد و اثبـات مـی       دلایل لغوي، عقلی و ع

بر شرك نیست، بلکـه دلیلـی بـر محبـت پیـامبر و      تنها دلیل گذاري با این اسامی نه نام

خاندان اوست که به نص صریح قرآن کریم مزد رسالت محسـوب شـده اسـت و مایـه     

  تقرب به خداوند متعال است.

 نام دیگر کتاب  

شفاء قلب سؤول في جواز مـن تسـمّی «مصحح کتاب در مقدمه نام دیگر کتاب را 

  سد: نوی داند و می می» بعبد النبي و عبدالرسول

دهد اضافه کلمه عبد به غیـر   مباحث این کتاب نشان می

خدا به قصد تبرك و تیمن اشکالی نـدارد و هـیچ نشـانی از    

گـذاري فقـط نشـانه      شود و این نـام  شرك در آن یافت نمی

محبت است و بس و این اضافه در کلمات عـرب بـه وفـور    

اگر کلام «اند:  شود. همچنین علماي اسلام فرموده یافت می

درصد احتمال کفر دارد و یک درصد غیـر کفـر    99یا عملی 

رساند، بهتر است قاضی و مجتهد بـه آن یـک درصـد     را می

درصد درگذرد؛ زیرا خطا در باقی گذاشـتن   99توجه کند و از 

  1».هزار کافر، بهتر است از خطا در کشتن یک مسلمان

ق ایـن  1428ل عبـداالله النعیمـی، در سـا    مصحح کتاب، جناب آقاي محمد جان بن

کراچی پاکستان به چاپ رسانده اسـت. وي ایـن    میهیالمکتبة المجددیّة النعکتاب را در 

کتاب را از روي نسخه خطی موجود در کتابخانه مجددیه نعیمیه میلر کراچی پاکسـتان  

  تصحیح کرده است.  

                                            
  .٤٤٦، صمنح الروض الازهر في شرح الفقه الأکبربه نقل از: . 1
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 انگیزه تألیف  

یشان سؤال شـده  مؤلف رسالۀ خود را در جواب سؤالی در این زمینه نوشته است. از ا

مـا قـول العلمـاء... فـیمن �سـمی ولـده عبـدالنبی ... أو غـلام احمـد و قصـد «است کـه  

و ایشان در جواب  »س أم لا...؟أذلک بـ يبذلک تبرکاً برسول الله أو محبة فیه... فهل ف

اگر به قصد تبرك به پیامبر اسـلام باشـد و غیـر از محبـت نیـت دیگـري       «نویسد:  می

گـردد کـه حـد و حصـر      گذاري ثواب عظیمی شامل وي می این نام نداشته باشد، براي

  ).19(ص». ندارد

 ادله نویسنده بر جوازتبرك به اسم پیامبر  

  الف) روایات

جویـد و از   ایشان در ادامه براي اثبات دیدگاه خویش به روایات متعددي استناد مـی 

بلکـه ثـواب هـم     کند که این عمل نه تنها شرك و گناه نیسـت،  آنها چنین استنباط می

  دارد.  

انمّـا «کنـد، حـدیث معـروف و مشـهور      اولین حدیثی که شیخ عابد به آن استناد می

نقل شده است و در صحاح سـته از   است که از حضرت رسول »عمال بالنیاتالأ 

شـود و   یافـت مـی   دوداو سنن ابیو  ماجه سنن ابن، صحیح مسلم، صحیح بخاريجمله 

م است و کار کسی که نام فرزنـدش را بـه نـام پیـامبر     دهد در عمل، نیت مه نشان می

  کند، هجرتش به سوي خداست. متبرك می

دومین حدیث، روایت ابوهریره از پیامبر است که در صحیح بخـاري و مسـلم آمـده    

  است. حدیث این چنین است:  

حبّـه أف اً [�ـا] جبرئیـل انّ اللـه �حـب فلانـحبّ الله عبداً نادی: أاذا 

هـل السـماء: انّ اللـه �حـب فلانـاً أ يجبرئیل ف يیناد فیحبه جبرئیل، ف

   ؛رضهل الأ أفاحبوه، فیحبه اهل السماء، ثم یوضع له القبول من 

زمانی که خداوند عبدي را دوست داشته باشد، بـه جبرئیـل نـدا    

دهد که اي جبرئیل، خدا این عبـد را دوسـت دارد، تـو هـم او را      می

دارد. سپس جبرئیـل   ت میدوست داشته باش. جبرئیل هم او را دوس
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دهد که خداوند فلانی را دوست دارد، پس اهـل   ها ندا می در آسمان

  دارند و.... . ها هم او را دوست می آسمان

  نویسد:   مؤلف کتاب پس از بیان حدیث می

ترین برهان بر این است کـه فـردي کـه فرزنـدش را      این واضح

تیمن بـه پیـامبر   نامد، چون قصد تبرك و  عبدالنبی و عبدالرسول می

شود و فرمان خدا را اجرا کـرده اسـت؛    را دارد، شامل این حدیث می

دلیل اینکه خدا فرمود پیامبر را دوست بدارید، او هـم از فـرط    زیرا به

گـذارد. ایـن کجـا و تـوهم      محبت، نام فرزندش را عبدالرسـول مـی  

کند و  شرك کجا؟! زیرا نیت صحیح، فاسد را از دایرة فساد خارج می

  ).23دهد. (ص صاحبش را در زمره موحدان قرار می

کند، روایتی از بخاري و مسلم است که   حدیث دیگري که نویسنده به آن استناد می

نـا ربّـک، اخطـا مـن أو  ينـت عبـد أاللهـم «گویـد:   فردي از شدت خوشحالی به خدا مـی 

ر موحـدي از  دارد که اگ ـ . در این روایت به صراحت از نیت فرد پرده بر می»شدة الفرح

ـ به خدا بگوید که تو بنده منـی و   روي شدت خوشحالی جمله را تغییر دهد و ـ نعوذباالله 

داند و خداوند به  شود؛ زیرا خداوند مقصود او را می من پروردگار تو، این موجب کفر نمی

مَن همّ بحسنة و لم �عملهـا کتبـت «دهد. در حدیث دیگر هم آمده است:  نیت، ثواب می

کـه نشـان    »من خیـر مـن عملـهؤ نیـة المـ«و بیهقی از پیامبر روایـت کـرده:   » ةله حسـن

برد؛ زیرا اگر به سبب اعمـال   هایشان به بهشت می دهد خداوند افراد را به جهت نیت می

بود، باید به اندازه همان عمل در بهشت باشند، ولی چون نیـت ابـدي اسـت، خلـود در     

  ماند. ه اندازه نیت کفرش در جهنم میبهشت نیز ابدي است. به همین علت کافر ب

احادیث دیگري هم که شیخ عابد به آنها استناد کرده، حول محـور نیـت اسـت. در    

لـی قلـوبکم و إلکـن �نظـر کنـد (  حدیثی آمده: خداوند به قلوب و اعمـال شـما نظـر مـی    

فضـل العمـل النیـة أ«هـا و اموالتـان. در روایـت دیگـر آمـده:       ) و نه به صـورت اعمالکم

بـه  » النیـة الحسـنة تـدخل صـاحبها الجنّـة« در نقل دیگري از پیـامبر آمـده:   »ادقةالصـ

اند که امور به مقاصدشان  اي تأسیس کرده و قائل شده همین دلیل فقهاي اسلام قاعده
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همین علت وجود قرآن در منزل به نیت تبرك و تیمن در نزد فقها  شوند و به تعریف می

  ).29پذیرفته شده است. (

نویسند و نباید به مسـلمانان   ن مهم نیت مسلمان است که براي آن حسنه میبنابرای

. »مَـن أسـاء بأخیـه الظـنّ فقـد أسـاء بربّـه تعـالی«سوءظن داشت؛ زیرا در روایـت آمـده:   

  ).31(ص

  ب) تأیید علما

کنـد. وي   نویسنده در ادامه با نقل اقوال علما در این زمینه، فتاواي آنان را نقل مـی 

کند که وي گفته اسـت اگـر کسـی نـام      از یکی از اجلّاي شافعیه نقل می در این زمینه

فرزندش را عبدالنبی بگذارد، حرام نیست؛ زیرا قصـد تشـرف بـه پیـامبر را دارد و البتـه      

  ).30احتمال منع هم به جهت خوف از شرك به سبب جهل وجود دارد. (ص

اگرچه اکثر فقهـا بـه    گوید که نامیدن فرزند به عبدالنبی جایز است؛ دمیري هم می

  اند؛ چون ترس از شرك وجود دارد.   سمت منع رفته

  نویسد:  نویسنده بعد از بیان اقوال می

دلیل منع، ترس از شرك است و حال آنکـه در روایـات فراوانـی    

آمده باید به مسلمان حسن ظن داشت و این روایـات بـه مـا نشـان     

تـوان آن   امید، نمیدهند که اگر مسلمانی، فرزندش را عبدالنبی ن می

کند و بـراي   را منع کرد؛ زیرا او یقیناً به قصد تشریک این کار را نمی

  دهد.   تبرك و تیمن این کار را انجام می

  بنابراین چون به این قصد است، اشکال ندارد.

نتیجه آنکه کلمه عبد در مملوکیت منحصر نیست و عبد به معناي مطیع بودن هـم  

معنـاي اطاعـت از     معنـاي مملـوك نیسـت، بلکـه بـه      حرّ بـه  هست؛ زیرا عبد در مقابل

  مولایش است. عبارت عربی این چنین است:

... و �جوز أن �حمل فیما نحن فیه علی معنـی الطاعـة بـأن تعـین 

و عبدالرســـول، مطیـــع النبـــی و مطیـــع الرســـول...  يمعنـــی عبـــدالنب

ی والعبد بمعنی الخـادم یو�ـده... و إن أبقیـت لفـظ العبـد علـی معنـ
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المملوک و حصرته فیـه فلـک أن تقـول انّـه مـن مجـاز الحـذف و ذلـک 

  ).34ـ33(ص و عبد ربّ الرسول... يصل عبد ربّ النبالأ  يلانّه ف

  ج) شواهدي از ادبیات عرب

کند. مؤلـف   نویسنده در ادامه شواهدي از ادبیات عرب براي این مجازگویی بیان می

پـردازد و بـه آن پاسـخ     خالفان اسـت، مـی  کتاب در ادامه به حدیثی که مورد استفاده م

و  يو لیقـل فتـا يمتـأ، يحـدکم عبـد ألا�قل «دهد. حدیث این است که پیامبر فرمود:  می

دهد پیامبر  که نشان می »، کلکم عبید الله و کل نسائکم إماء اللـه تعـالیيو غلام يفتات

این حدیث قائـل  پرهیز کرده است. نویسنده در جواب  هماز نام بردن غلامان به عبد و ا

اند که نهی وارد در حدیث نهی تنزیهی است؛ یعنـی بایـد از کبـر و     است که علما متفق

غرور تبري جست و ملتزم به خضـوع و خشـوع بـراي خـدا بـود؛ زیـرا خـدا در قـرآن         
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کـه از    مِـن ف

دهنده آن است اسـتعمال لفـظ عبـد بـراي غـلام       کلمه عبد استفاده کرده است و نشان

شود. بنـابراین خـود    منزل اشکالی ندارد و حتی کلمه عبد در روایات پیامبر هم یافت می

دهـد   پیامبر که نهی کرده، در جاي دیگر آن را اسـتعمال کـرده اسـت کـه نشـان مـی      

  )39براي غیر خدا جایز است. (صاستعمال عبد 

کـه پیـامبر کلمـه عبـد را      »للعبد المملوک الصالح اجران«در حدیثی پیامبر فرمود: 

براي غلام به کار برده و نشان داده است که کلمه عبد براي غیرخدا هـم جـایز اسـت.    

  نویسد:   کند و می مؤلف به همین مقدار بسنده می

ــدر مــن العبــارة ــی هــذا الق ــ ولنکتــف عل قــد  ،جــواب الســائل يف

ی بعبــد جــواز مَـن تســمّ  يسـمّیت هــذه الرسـاله بشــفاء قلـب ســوول فـ

نکـر أو عبدالرسول و لک أن تسمیها بالصارم المسلول علی من  يالنب

ــر... محمــد عابــد...  التســمیه بعبــدالنبی و عبدالرســول قالــه الفقی

و موطنـاً  يمولـداً، و المـدن ينسباً، السند  يالخزرج يیوبالأ  ينصار الأ 

  ).  41. (ص»ق۱۲۴۶شوال سنة  ۲۹حررّه فی  .النقشبندی طر�قةً 
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مصحح کتاب در پایان، فهارس آیات، روایـات و اعـلام را بـه کتـاب اضـافه کـرده       

  است.

  

 


